
سیدحبیب نظاری

به جز يك مشت خاکستر ندارند
به غير از يك دل پرپر ندارند

اگر سر داشتی عاشق نبودی
سپيداران عاشق سر ندارند

از تو نوشتن ديگر عادتم شده است؛ از تو و ياران شهيدت. 
كلماتم ديگر سر به راه شده اند. بلدِ راه شده اند. مسير خود را 
می شناسند. می دانند كه بر سفيدی كاغذ آن قدر بايد بروند 
تا به آن وسعت سبز و مه آلود برسند؛ آنجا كه مه تا شانة 
سپيداران را پوشانده است. درست مثل وقتی كه ابرها شانة 
قله ها را می پوشانند و آدم فكر می كند كه قله ها سرندارند؛ 
طوری كه انگار هيچ وقت سر نداشته اند و تنها پيكری ستبرين 

و محكم بوده اند. 
كلماتم اين را هم می دانند كه برای رسيدن به آن سبزی 
مه آلود، بايد از دشتی سرخ بگذرند؛ دشتی معطر، پوشيده از لاله  

و شقايق،  و اين راز كلمات من است. 
شهيد عبدالله اسکندری. اصلًا  اين بار ... بگذار كلمات اين 
بار راه خودشان را از پايان داستان آغاز كنند. يعنی درست 
از آن سپيدار سبزی كه مه شانه هايش را پوشانده است. از 
نخستين روزهای خرداد ماه ۱393 كه تصوير سری بر نيزه 
فضای مجازی را پر كرده بود. سری با چشم هايی باز و طرح 
لبخند كم رنگی بر لب. نمی دانم آن روز، روزی از ماه محرم بود 
يا نه، و اگر نبود، چقدر با محرم فاصله داشت. اما چه فرقی 
می كند؟ داستان وقتی از سر و نيزه شروع می شود يعنی محرم 
است.   اصلاً خود روز عاشورا است. يعنی حتماً كارزاری هست، 
زينبی  هستند،  كودكانی  هست،  عطشی  هست،  خيمه  گاهی 

هست و سيد الشهدايی. 
اين بار اما كلمات می خواهند راوی سيدالشهدای مقاومت 
استان فارس باشند؛ راوی تو؛ شهيد عبدالله اسکندری. نخستين 
شهيد بی سر مدافع حرم.  شهيدی كه سرش بر نيزة لشكريان 

فــرمانده من

 سپيدار بی سرسپیداربیسر
 به ياد شهيد مدافع حرم، شهيد عبدالله اسکندری
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ستاره ها چیدنی نیستند
نویسنده: محمدعلی حبیب اللهیان

سال چاپ: 1400
نشر: معارف اسلامي

پدر سارا در حالی که سعی می کرد چهره اش بی تفاوت و خنثا باشد، 
پرسيد: »مگه نگفتی دين مسلموناست؟« سارا دست پدرش را فشار 
داد و با ذوق گفت: »چرا! ولی نه اون اسلامی که به ما گفتن. پاپا اگه 
قوانينش رو برات بگم باورت نمی شه! حضرت محمد)ص( کامل ترين 
دين رو برای آدم ها آورده. يقين دارم نمی دونی اين دين به تمام جزئيات 
زندگی آدم، روحش، روانش، جسمش، حتی خواب و خوراکش توجه 
کرده. پاپاجون...« پدر سارا دستش را از توی دست سارا بيرون کشيد 
و موهايش را مرتب کرد. بعد نگاهش را سمت اتاق سارا انداخت و 
گفت: »پاشو يه منبعی از اين اطلاعات بيار ببينم.« و... شده بود آنچه سارا 
می خواست اتفاق بيفتد. گرچه مادر سارا مثل پدرش راضی و آرام نشده 
بود و هنوز اکراه داشت از اين که سارا با کسانی که او را با اسلام آشنا 
کرده اند، رفت وآمد داشته باشد؛ اما حرف آخر را پدرش زد و گفت: 
»پس... هربار که جلسه ای رفتی، هرچی شنيدی و بهت گفتن بايد برای 
من واگو کنی. هر کتابی هم که بهت دادن، به منم بايد بدی ببينم چی 

توش نوشته. بايد بدونم ديگه از پدر و مادر چی می گه اين دين؟«
کتاب ستاره ها چيدنی نيستند، تلفيقی از داستان و واقعيت، بسيار 
جذاب و خواندنی ست. دختری آمريکايی که با دو نگاه و دو مدل از 
سبك زندگی در مورد زنان آشنا شده، و همين آشنايی منشا اتفاقات مهم 

در زندگی او و دوست نزديکش می شود.

حالا می تونی از کتابی که خوندی، فيلم بگيری و برامون به آدرس: 
nojavan@roshdmag.ir ارسال کنی. منتظرتون هستم.

 دوستان شما، برای ما از کتاب هايی که نشان رشد يا تاييديه آموزش 
پرورش دارند فيلم معرفی کتاب تهيه می کنند؛ و برامون می فرستند. 

نمونه ش را پويش) اسکن( کن تا ببينی.

كتاب.را.از.زبان.
خواننده..ببينيد

مصاحبه.با.
اطرافيانِ.سارا

معرفی.كتاب

شام )اجناد الشام( رفت. رزمندة دلاور هشت سال جنگ 
تحميلی. كسی كه حضور مستمر او در جبهه ها تنها شرط 
ازدواجش بود و يك هفته بعد از ازدواجش راه جبهه ها را 
پيش گرفت. همسر و مادرش اما در جبهه ای ديگر، در 
ستاد پشتيبانی جنگ، مبارزه می كردند؛ برای رزمندگان نان 

می پختند و لباس می بافتند. 
فرمانده  فرمانده سپاه لار در عمليات خيبر،  جانشين 
گردان در عمليات بدر، رئيس ستاد تيپ الهادی در عمليات 
والفجر 8 و رئيس ستاد تيپ الهادی در عمليات های كربلای 
۱، 3، 4، ۵ و 8  بودی. در عمليات والفجر ۱۰ جانشين 
تيپ مهندسی و در عمليات بيت المقدس4 فرماندهی تيپ 

مهندسی را بر عهده داشتی. 
فرماندهی مهندسی رزمی 4۶ امام هادی )ع( را به عهده 
داشتی و فرمانده تيپ 4۶ امام هادی)ع(، فرمانده مهندسی 
رزمی قرارگاه مدينة منوره، فرمانده مهندسی تيپ 42 قدر و 

فرمانده مهندسی رزمی جبهة مقاومت هم بودی. 
تـك تيرانداز بـودی و تيربـارچی و نيروی اطلاعـات 
و شناسايی، اما دلـت برای آبادانی كـشورت می تپيد. در 
عرصه های سازندگی تلاش های تو را هرگز نمی توان فراموش 
كرد. ساخت سد كرخه، احداث جادة نيريز در استان فارس، 
طرح توسعة نيشكر، و به جز اين ها، عزم راسخ و همت تو در 

آبادانی ايران عزيز هرگز از يادها نخواهد رفت. 
رئيس »سازمان بنياد شهيد شيراز« هم بودی؛ آنجا كه 
نگران دل خانوده های شهدا بودی و از جان مايه می گذاشتی 
مبادا طرح لبخند بر لب های آنان كم رنگ شود. همراه همسر 
خود هر پنجشنبه به ديدار آنان می رفتی و در اين ديدارها، 
همسر خود را همسر شهيد معرفی می كردی و به او می گفتی: 

شما همسر شهيد آينده هستيد.
 چندروزی مانده به آخرين سفرت، به اعتكاف رفتی. 
كسی نمی داند كه در آن اشك باران روحانی، از خدا چه 
خواسته  بودی. اما ذكر تو هنگامی كه برای آخرين سفر راهی 
فرودگاه بودی، هنوز در گوش لحظه ها می پيچد. لحظه ها 
می دانند كه ذكر مردان خدا در آخرين سفرهايشان چيست. 
لحظه ها فراموش نخواهند كرد زمزمة سپيداران بی سر را با 

معبودشان. 
حلب سوريه، اولين روزهای خرداد ۱393 را هميشه به ياد 
خواهد داشت. در آن روزها بود كه نشان دادی عاشورا در 
همة زمان ها جاری است و كربلا در همة مكان ها. و هنوز هم 
می توان سری بود بر نيزه و پيكری در بيابان؛ سری كه هرگز 
بازنگشت و پيكری كه هشت سال طول كشيد تا بازگردد و 
به چشم انتظاری فرزندانی پايان دهد و صبوری همسری كه 
ساك سفر را در دست هايت گذاشت و دلش را با تو روانة 
سرزمين شام كرد. همسری كه هنوز طنين آخرين جمله ات 

در گوش هايش می پيچد: »تصدقت شوم، برايم دعا كن.« 

رشد، کتاب های مناسب را تهيه کنی و به دوستان مهربانت معرفی کنی. ما هم شما هم می توانيد از وبگاه زير،  از بخش فهرستگان منابع آموزشی و تربيتی 
فيلم زيبای شما را به همة فرزندان ايران نشان می دهيم.

https://samanketabroshdmag.ir
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